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«دوران هشت سـاله دفـاع مقـدس می دیـدم مـردم  یابـد؛
پشـت یکدیگر نـد و در جبهـه و پشـت جبهـه بـا جـان و 
دل از هـم حمایـت می کننـد و حـالا هـم دوبـاره همـان 
صحنه هـا را می بینـم؛ کودکان، نوجوانان و بانوانی 
نـی  یـی و پرچم گردا ا ا می بینـم کـه بـرای پذیر ر
می آینـد، پیرمردهایـی کـه تـوان راه رفتـن ندارنـد،
جانبـازان دفاع مقدس که بـا زحمت زیاد به دلیل 
معلولیـت بـه مراسـم می آینـد. این نشـان می دهد 

جـای درسـت ایسـتاده ایم.»

سهم وجیهه خانم از یک حرکت مردمی
وجیهه خانـم هنگامی کـه انقـلاب بـه پیـروزی رسـید،

دختری نوجوان بود ولی همراه پدر و مادرش به تظاهرات 
می رفـت. بعـد از پیـروزی انقـلاب اسـلامی نیـز رفت وآمـدش به 
مسـجد بـرای اقامـه نمـاز باعـ� شـد در فعالیت هـای فرهنگی 

مشارکت کند.
او نیز بیش از صد شـب در اجتماع 
حضـور داشـته اسـت، حضـوری 
کـه همراه بـا کمک بـرای پذیرایی 
از شـرکت کنندگان بـوده اسـت.
ز بعـد  : ا نـم می گویـد وجیهه خا
مـاه مبـارک رمضـان کـه اجتمـاع 
مردمی در مقابل مسـجد عباسـی 
برگـزار شـد، خیـران بسـیاری برای 
پذیرایـی داوطلـب  شـدند. بـرای پخت و پـز و آماده سـازی در 
مسجد یا منزل یکی از بانوان بسیجی دور هم جمع می شویم 

تـا قدمـی در راه ایـن کار خیـر برداریـم.

تا وقتی �زم باشد، در میدان می مانیم
وجیهـه خانـم، از دیـدن بچه هـای کوچـک در مراسـم 
اجتماع به وجد می آید. او تعریف می کند: نوه دختری ام 
پنج سـاله اسـت. او هـر وقت منزل ماسـت، ذوق و شـوق زیادی 
دارد کـه همراهمـان بـه اجتماع بیاید. پسـرم نیـز دو فرزند دارد.

او دسـت بچه هایـش را می گیـرد و بـه اجتمـاع می بـرد. تلاش ما 
این است که از کودکی آن ها را با آرمان های انقلاب آشنا کنیم.
ج خوانده  وجیهـه خانـم خطیبی تا آخرین لحظه که دعای فر
می شود، در مراسم اجتماع حضور دارد؛«برخی تصور می کردند 
رفته رفته تعدادمان در این مراسم کم شود اما این طور نیست؛

شب های زیادی همراه با دوستان و فامیل به مراسم می رویم 
تا نشـان دهیم همچنان پا به قرص در میدان ایسـتاده ایم و تا 
موقعی که رهبرمان بگوید، حضورمان در خیابان پرشور است.»

قا در سرشور پای �حبت های حضرت آ
و  . ا ، متولـد شهرسـتان کاشـمر اسـت آقا محمدحسـن
سـال 55، هنگامـی کـه نوزده سـاله بـود، بـرای اینکـه در 
جلسـات سـخنرانی و روشـنفکری آقـا سـیدعلی خامنـه ای 
شـرکت کنـد، سـوار اتوبوس می شـد تا خودش را بـه خانه رهبر 
شـهید در سرشـور برسـاند. او تعریـف می کنـد: آن زمان فضای 
کشور پرالتهاب بود و کمتر کسی جرئت داشت درباره مسائل 
سیاسـی و اجتماعـی صحبـت کند. آیت ا... مشـکینی به خاطر 
همیـن موضـوع بـه کاشـمر تبعیـد شـده بـود و در همسـایگی 

مـا زندگـی می کـرد.
او که از طریق هم صحبتی با آیت ا... مشکینی بینش سیاسی  
پیـدا کـرده بـود، متوجـه شـد کـه آیـت ا... سـیدعلی خامنـه ای 
«هـر دو  در مشـهد و در خانـه خودشـان سـخنرانی می کننـد؛
هفتـه و گاهـی هـم هـر هفته خـودم را به مشـهد می رسـاندم تا 
پـای صحبت هـای حضـرت آقـا بنشـینم. یادم اسـت جوانان 

بسـیاری م�ـل مـن در جلسـه حضور داشـتند.»
احمدیـان، خانـه رهبر شـهید را بسـیار سـاده توصیـف می کند 
و می گویـد: لـوازم خانـه بسـیار سـاده بـود. چنـد متـکا بـرای 
تکیـه دادن بـود و از حاضـران بـا چـای پذیرایـی می شـد.
حضـرت آقـا هیـچ فاصلـه ای بـا حاضـران نداشـتند و بـا اینکـه 
کی و مخبـر در جمـع حضور  ممکـن بـود نفـوذی یـا حتـی سـاوا
داشـته باشـد، در ایـن جلسـه از همـه بـا روی خـوش اسـتقبال 
می کردند. صحبت های ایشان آن قدر به دل می نشست که 
وقتـی هفتـه بعد برای شـرکت در جلسـه می آمـدم، تعدادمان 

بیشـتر شـده بود.

داستان زوج محله امام رضا(ع) �ه از زمان �نگ تحمیلی سوم، در قلب ا�تماعات �ضور داشته اند
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نجمـه‌موسـوی‌زاده| حضـور در اجتماع هـای مردمـی 
شبانه برای محمدحسن احمدیان و وجیهه خطیبی 

کن محلـه  ج سـا و یـن ز . ا ی نیسـت ه ا ز ق تـا تفـا ا
امام رضا(ع) از سال های پ�ش از پ�روزی انقلاب 

، بـا نشسـتن پـای سـخنرانی های رهبـر شـهید
حضـور در ت�اهـرات و پ�گیـری فرمایشـات 
امام خمینـی(ره) نشـان داده بودنـد کـه دل در 

گـرو و�یـت دارند.
می  سـلا مـت ا ئـد ا ت قا د ز شـها ا ن هـا بعـد آ
ی   ر نگشت شـما ی ا ، فقـ� شـب ها ن کنـو تا

 � . حـا شـتند ا ر ند مـی حضـو د ع مر جتمـا ر ا د
بـان  نه تنهـا حضورشـان بـه ۱۱۵شـب در خیا

رسـیده اسـت، بلکـه تـلاش کرده انـد خانـواده و 
دوسـتان را نیـز در ایـن مسـیر بـا خـود همـراه کنند.

راه ت�ربه

معلمی در مسیر آرمان ها
حضـور در جلسـات باعـ� شـد آقـا محمدحسـن در شهرسـتان 
«کاری کـه  خـودش هـم دسـت بـه فعالیت هـای انقلابـی بزنـد؛
در آن برهـه در شهرسـتان کوچکـی م�ـل کاشـمر از دسـت مـن برمی آمـد،

پخـش اعلامیـه و حضـور در تظاهـرات بـود. سـعی می کـردم آنچـه را در 
مشـهد از آیـت ا... خامنـه ای شـنیده ام، بـرای دوسـتان و افـرادی کـه در 
کاشـمر می شـناختم، تعریـف کنم تا آن هـا هم با رانت و فسـاد اقتصادی 

رژیـم پهلـوی بیشـتر آشـنا شـوند.»
سال 5۷، بعد از پیروزی انقلاب، شغل دبیری را انتخاب کرد و همچنان،

پر و پـا قـرص، پـای آرمان هایـش ایسـتاد. او بـا حضـور در راهپیمایـی 
۲۲ بهمـن، روز قـدس و همچنیـن شـرکت در 
گردان  و فرزندانش را  انتخابـات، تـلاش کرد  شـا

انقلابـی بـار بیـاورد.
 سال ۱۳6۹ به عشق همسایگی با حضرت رضا)ع(،
کن مشـهد  دسـت زن و بچـه اش را گرفـت و سـا
شـد؛«همسـرم نیـز بـا مـن هم عقیـده بـود و همـه 
راهپیمایی هـای ایـن سـال ها را بـا هـم شـرکت 
کردیم. خوشـبختانه تربیت درسـت بچه هایم 
باع� شد آن ها هم از کودکی تا الان که خودشان 

پدر و مادر ند، در مسیر انقلاب و روشنگری آرمان های نظام گام بردارند.»

جای درستی ایستاده ایم
آقا محمدحسـن هنگامی که خبر شهادت حضرت آقا را شنید،
«شـنیدن  آن قـدر شـوکه شـد کـه تـا چند سـاعت سـردرد بـود؛
ایـن خبـر باعـ� شـده بود دوبـاره روزهـای جوانـی  ام را به یـاد بیاورم 
وقتـی پـای صحبت هـای حضـرت آقـا می نشسـتم یـا موقعـی کـه روز 
اول سـال نـو در حـرم امام رضـا)ع( فرمایشاتشـان را می شـنیدم؛ بـرای 
همیـن مسـکن دردم را رفتـن بـه حـرم امـام مهربانی هـا می دانسـتم.
کمـی بـا حضـرت خلـوت کـردم و بـرای امـام شـهیدمان اشـک ریختـم 

تـا خالی شـوم.»
او از شـب اول شـکل گیری اجتماعـات مردمـی در آن شـرکت می کند؛

«یـک مـاه بـه اجتمـاع شـبانه میـدان امام خمینـی)ره( رفتـم تـا اینکـه 
مسـجد عباسـی کـه نزدیکـی منزلمـان اسـت، ایـن مراسـم را در مقابل 
مسـجد برپا کرد. از همان موقع تا الان در این تجمع شـرکت می کنم.»
ز ۱۱5 شـبی کـه مراسـم اجتمـاع مردمـی برپـا  احمدیـان در بیـش ا
بـوده اسـت، تنهـا به انـدازه انگشـتان دسـت نتوانسـته در آن حضـور 

ع  فـا له د ن هشت سـا ا ر و د
مقدس مى دیدم مردم پشـت 
یکدیگر نـد  و حـالا هـم دوبـاره 
همان صحنه هاتکرار مى شود


